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 ฬ ଘم ऑق

दدردای  با พ়ࢁඟ از خاৣم دනر ༙طૡه ੜباੜباਫی  راঘ࣒ماਪی اଌن رساଔ را ଘ ࠱ھده ඟ໋  و  ඵز ণپاس و 

ਊ੪ઌی ملൊیان و دනر ज़࠷ود صادی  భ  اଌن پژوش یار و پشتیبان نده  ॡ تادণی اਗاඟ ازज़شاوران නख़رم و໋

و৯د ਵࣞعال  ৳േنا دارم ଘ  اଌن ୌସان سلاਠঃی ،ସت  و ໆربൎندی ࠝطا ່ماید   .রوده ا৯د، از ೯دا
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  يدهچك
 
 و انقلاب اسلامي )س(پژوهشكده امام خميني

 دكتري:مقطع تحصيلي

 عرفان اسلامي:رشته تحصيلي

تكيـه بـر آراي حكـيم ترمـذي و امـام       بـا ("عرفان اسلاميو تصوفمفهوم حكمت در ":نامهعنوان پايان
 ) خميني ره

 پروانه عروج نيا :نام و نام خانوادگي دانشجو

 خانم دكتر فاطمه طباطبائي:استاد راهنما

 استاد مصطفي ملكيان ، دكتر مسعود صادقي: استاد مشاور

  1388:تاريخ شروع پايان نامه

 1389:تاريخ اتمام پايان نامه

    
حكمت در عرفان اسلامي بخصوص تا قرن چهارم باتوجه به سابقة آن در قرآن وحديث مثبت 

. منفـي ارزيـابي شـده اسـت    آن با فلسـفه  اي بعدي عمدتا با توجه به اشتراك معناييودرسده ه
و بيشـترتعاريف آنـان    دربارة حكمت تعريف جامع و واحد ميان عرفا وصوفيان وجود نداشـته 

در رسـالة  .حكيم پرداخته استهايحكمت بوده يا به ويژگيويا فضيلتناظر به غايات، اسباب 
هاي حكيم درعرفان اسلامي، با توجه به نسبت آن  با ديـن  ت و ويژگيحاضرابتدا مفهوم حكم

آنگـاه  . بيـان شـده اسـت   )تا سدةچهارم(و فلسفةايران و با مطالعة اقوال واحوال حكماي ايراني
درعرفان اسـلامي و نماينـدة حكمـت قـديم اسـلامي       "حكيم"ترمذي به عنوان چهرة شاخص

بـه عنـوان يكـي از چهـره هـاي      ) ره(ن افكار امام خمينيوايراني در ماوراء النهر معرفي ودرپايا
بعلاوه در اين پـژوهش   . معاصر عرفان شيعي معرفي وبا انديشه هاي ترمذي مقايسه شده است

نشان داده مي شود كه برخي از كساني كه به عنوان صوفي شناخته شده اند، درواقع بهتر اسـت  
  .اسلامي قرارداده شوند -كه درسنت حكمي ايراني

  )س(امام خميني -تصوف -حكيم ترمذي -حكمت -عرفان: واژگان كليدي 
  ج                                                
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 The word Hekmat(wisdom), because of its background in Quran and 
Tradition(hadith), has been evaluated positively in Islamic mysticism until 4/11 
century, but later it is treated  negatively, mainly because of its being confused 
with “philosophy”. Mystics and Sufis have different definitions of wisdom,  they  
mostly deal  with the ends, means, and virtue of wisdom or with the 
characteristics of wise people( hakim).   

    The present dissertation first discusses the concept of  hekmat and the 
characteristics of hakim  in Islamic mysticism, in view of its relation to religion 
and philosophy in Iran , through the sayings and  deeds of Iranian hakims (until 
4/11 century). Then, it elaborates the ideas of  Termazi as an old typical example 
of  “hakim” in Islamic mysticism and as a representative of Iranian Islamic old 
wisdom in Transoxanien. The dissertation finally studies, in comparison with 
Termazi’s ideas, the thoughts of Imam Khomeini, as a contemporary case of 
Shiite mysticism. Furthermore, the present study shows that some of those who 
have been introduced as Sufi, should be better understood as belonging to the 
Iranian-Islamic wisdom tradition. 

Keywords: 
Hekmat(wisdom),  Hakim (wise man), Sufism, Termazi, Imam Khomeini 
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  لموجزا
 مهد البحوث الامام الخميني وثوره الاسلاميه

 دكتري:مرحله

 العرفان الاسلامي:فرع التحصيلي  

 ـ والاسـلامي في التصوف والعرفان  "الحكمه ":الرسالهعنوان  بـين الآراء الحكـيم الترمـذي    ه مقارن
   "حول الحكمه ) ره(الامام الخميني و

 سيده پروانه عروج نيا :محقق

 ر فاطمه طباطبائيودكت :المرشد  ستادلاا

 ر مسعود صادقيوالاستاد مصطفي ملكيان ، دكت: المساعد ستادلاا

  1388:البداء بكتابه الاطروحهتاريخ 

 1389:اختتام الاطروحهتاريخ 

والعرفـان   اختلفت دلاله الحكمه حسب اختلاف الموقف منها ، فبينما كانت تدل في مجال التصوف 
القرن الرابع الهجري ، علي مضمون ايجابي؛ نظرا الي استعمالها فـي القـران والاحاديـث     الاسلامي حتي

الدينيه، اخذت بالتغيير الدلالي علي مضمون سلبي، نظرا الي استخدامها في مجال العلـوم العقليـه حيـث    
اد تعريف ولم يتفقوا علي ايج "الحكمه"والعرفا في دلاله  اختلف المتصوفه.اصبحت اسما آخر للفلسفه 

كمـا ان الـبعض منهـا    .جامع لها، فبعض التعريفات يراد بها الغايات او الاسباب او اشاره بفضيله الحكمه
  .همتلبسه بها وهو الحكيم وبيان ميزاتتدل علي الذات ال

في مجال التصـوف   مع الاشاره الي بعض ميزاتها  هنحاول في هذه الاطروحه ايضاح المفهوم للحكم
لاسـتناد  الدين والفلسفه الايرانيه بابينهذه المحاوله الايضاحيه علي اساس المقارنه بينها ووتقوم والعرفان 

هـذه الاطروحـه اباعبـداالله    خضـت  . الي اقوال حكماء ايران و احوالهم حتي نهايه القرن الرابع الهجـري 
 الناحيـه  لحرصـه علـي جمـع بـين     في العرفان الاسلامي،"الحكيم"اشتهر بلقب  بالذكر والذيالترمذي 

الروحيه القديمه للثقافه الاسلاميه وبين الحكمه الايرانيه في ماوراء النهر وفي الختام تقوم الاطروحه هـذه  
  .بدراسه آراء الامام الخميني بوصفه احد اعلام الحكما الشيعه المعاصره ومقارنتها باراء الترمذي

بعـض الحكمـاء الـذين وصـفوا      نحاول هذه الاطروحه ايضا بتصحيح هذه النقطه الهامـه وهـي ان  
  .  بالمتصوفه ، هم بالاحري حكماء ينتمون الي التراث الحكمي الايراني

   عبداالله الترمذيابو الامام الخميني، الحكمه، ،الحكيم العرفان، ، المتصوفه     
  ه                                  
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 : كليات

  تعريف وبيان موضوع -الف
موضوع اين پژوهش گزارشي است از مفهوم حكمت در عرفان اسلامي بـا تكيـه بـر آثـار     

يكي از معاني حكمت در عالم اسلامي همـان فلسـفه يـا هـر     ). ره(حكيم ترمذي و امام خميني
حكمت با  با  توجه به اشتراك لفظي. نظام فكري مبتني بر عقل صرف واستدلال  وتجربه  است

فلسفه بخصوص فلسفة مشاء، حكمت در اين معنا در ميان عارفان مسلمان معناي مثبتي نداشته 
بـه   "حكيمك"واز حكيمي اين چنيني با عنوان  "حكمت يوناني"ويا  "حكمت دنيا"وبا عنوان 

عارفان وبخصوص صوفيه كه بخشي از جريان عرفاني در عالم اسـلام  .  خواري ياد  شده است
اين حكمت را از فيض حق بي بهره، زاييدة طبع وخيال، افزايندة ظن وشك وسـرانجام   هستند،

 . موجب شقاوت مي دانستند

اما گذشته از حكمت به معناي تلاش بحثي ، عقلاني ويا فلسفي ، اين مفهوم  در سده هاي 
معنـا و  اولية اسلام به جهت كاربرد قرآني وبار معنايي مثبت آن در تفاسير وحديث، نـزد اهـل   

معرفت بسيار مورد تجليل بود و عرفا و صوفيان نخسـتين بخصـوص در تفاسيرشـان از آن بـه     
برخي از اهل عرفان نيز  از سوي خاص وعام به اين لقب مفتخر . بزرگي و نيكي ياد مي كردند

از نظر اكثر صوفيان وعرفا بخصوص تا پايان سدة چهارم ، حكمت موهبتي آسماني  . شده بودند
عرفا براي جدا كردن  اين حكمت  از  فلسفه بـدان  . آن در رديف نبوت ارزيابي مي شد ومقام

مـي گفتنـد و بسـياري از فضـايل      "حكمت يمـاني "ويا   "حكمت ايماني"و  "حكمت ديني"
  .اخلاقي ومقامات معنوي مانند زهد، اخلاص، خشيت و قرب را نتيجة حكمت مي دانستند

م در آثارصوفيه  و مشتهران به حكمت  بسيار به كار رفتـه  اين واژه در سده هاي اوليه اسلا
است اما تعريف دقيق و واحدي براي آن وضع نشده بود؛ بعلاوه، برخي از اين  تعـاريف نظـر   

امـا  البتـه از طريـق همـين      .به غايات ويا اسباب و علل دارد ويا درباب  فضيلت حكمت است
وابتدايي دربارة  مصداق حكمت يعنـي حكـيم     اين تعاريف پراكنده وناقص، مي توان ديد كلي

  .به دست آورد
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) اكتسابي يـا الهـي  ( به طور اجمال بايد گفت كه از نظرعرفا حكيم جامع علوم ودانشهايي 
است كه در ساية آن  حق را از باطل در باورها وخوب را از بد در اعمال تشخيص مـي دهـد،   

اطـل، زشـتكاري، وبـدي پرهيـز دارد واصـلا      ها  است و از بها و خوبيوي عامل به حق،نيكي
بنـابراين بـراي چنـين انسـاني نقـش      . وجود وحضور او سبب خوبي و بازدارنده از بدي است

درحقيقت وي بهره مند از نوعي عرفان تعقلي است كه مـي تـوان   .اجتماعي هم فرض مي شود
امـة ايـن   در اد. دانسـت  ) شـهودي ( آن را جمع ميان حكمت بحثي يا عقلي و حكمـت ذوقـي  

كه آن را نوعي عرفان تعقلي  معرفي مي كند، به )  فصل اول (پژوهش،  اين تعريف از حكمت
مفهومي آن ويافتن مولفه هاي ديگر حكمت وحكيم ، بـا توجـه    تر و بسط منظور تعريف قطعي

  :  به آراي دو حكيم از دو جريان حكمي ، تكميل شده است
ومحدث قرن سوم  كه با لقب حكيم شـهرت دارد   ابوعبداالله محمد بن علي ترمذي عارف 

وي مكتبي به نام حكيميه را بنيان گذاشت . استحكماي مشرق بودهو  بنا به گفتة ابونعيم جزو
حكـيم  .اما خوشبختانه بسياري از تعليمات وي در آثارش حفظ شده است. كه البته ديري نپاييد

غاز مـي شـد ونهايـت آن هـم حكمـت      ترمذي عرفاني را ترويج مي داد كه از علم وحكمت آ
در واقـع هـدف   . گشتداراي مقام ولايت ميحكمتي عارف چنين. حكمت يا حكمت عليا بود

اما  از آنجا كه ابن عربـي بـه موضـوع ولايـت     .  ونتيجة عرفان او حكمت ودرنتيجه ولايت بود
نظـر رسـيد كـه     وخاتم الاولياء در مكتب ترمذي توجة خاصي كرد وآن را بسط داد، اينگونه به

موضوع ولايت واهميـت آن  . تمام  مكتب  ترمذي مساوي با آراي او در بارة ولايت بوده است
حكمت با وبرخي ديگر از مواضع  ترمذي در بارة سلوك يا حكمت عملي از وجوه مشترك اين

حكمت شيعي است وباتوجه به سرچشمه هاي  حكمت شيعي يعني جمع كردن تعقل و اشراق 
كه تـا انـدازه اي مجـدد و وارث برخـي آراي حكـيم       -ودن از عرفان نظري ابن عربيو متاثر ب

حكمت شيعي مي تواند به نوعي دنبالة حكمت ترمـذي  وقابـل مقايسـه بـا آن      -ترمذي است
  . باشد
در بخش بعدي اين پژوهش، امام خميني به عنوان يكي از  نمايندگان حكمت شـيعي واز   

در عصرما، انتخاب شد تا حكمـت نظـري وعملـي ايشـان بـا      جملة آخرين حكماي اين نحله 
روشن شود ودرعين حال  با توجـه  حكيم ترمذي مقايسه و نظرات خاص وتفاوت اين دو نيز 



۱۷ 
 

 

ها و شباهت هاي اين دو مكتب به تعريفي جامع تر ازحكمت درعرفان اسلامي نائـل  به تناسب
  . شويم
  اهداف و فوايد پژوهش -ب 

انسان مي خواهد تا بـه  ثمـرة حكمـت    . گها غايت آمال انسانهاستحكمت در همة فرهن  
در واقع حكمت ودين . اين هدفي است كه مد نظر دين هم بوده است. يعني سعادتمندي برسد

از منظر فرهنگهايي كه آن را آسماني مي دانند، يك هدف را دنبال مي كنـد وآن نجـات انسـان    
به همين جهت شـناخت  . رر، بي اعتبار  وفناپذيراست از دنياي پرحزن، پرهراس، پرخطر، پرض

حكمت و شخصيتهايي كه حكيم بوده اند؛ مانند تلاش براي شـناخت ديـن و شخصـيت هـاي     
. هايي است كه ما را از ورطة عالم مادي به سـلامت برهانـد  ديني براي رسيدن به  دستور العمل

ة آن درعرفان اسلامي با تكيه اين پژوهش كه سعي دارد  تا مفهومي از حكمت  و حكيم و سابق
برآراي حكمي دوحكيم ارائه دهـد، در واقـع تـلاش بـراي  برجسـته كـردن واهميـت دوبـاره         
بخشيدن به مفهومي است كه در درجة نخست احياي آن مي تواند  براي همة دينداران سـازنده  

يونـد مـي   باشد، زيرا انسان را با موجودي سرمدي و جهاني زوال ناپذير از خـوبي وخوشـي  پ  
همچنين ادامة چنين پژوهشهايي . دهد ودر واقع اورا  به نوعي با باطن وعمق دين آشنا مي كند

در بارة اين مفهوم در عرفان اسلامي مي تواند به كشف جرياني معنـوي در فرهنـگ مـا منجـر     
د شود كه  قادر است  ميان اجزاي پراكنده وظاهرا ناسازگارگذشته وحال اين فرهنگ پيوند ايجا

  . يابيمحكماي اين سرزمين ما تلفيق متعادل از فرهنگ ايراني واسلامي را ميكند، زيرا از بررسي
  پيشينة پژوهش _ج
  : تحقيقات انجام شده است  درزمينة حكمت  و حكيم ترمذي در سالهاي اخير اين 

به چاپ رسـيد كـه    حكمت، چند رويكرد به يك مفهومكتابي با نام ) 1388(درسال جاري
از دائـره   حكمت از منظر دين و فلسفه و روانشناسيالمعارفي به نام هجمه اي از مقالات دائرتر

المعارف دين، دائره المعارف دين واخلاق ازانگليسـي، دائـره المعـارف تـاريخ فلسـفه اززبـان       
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اين مقالات به اختصار واجمال دربارة نسبت حكمـت بـا اديـان و بـا فلسـفه از      . 1آلماني است
  .گويدونان تا فلسفة امروز سخن ميفلسفة ي

برند راتكه محقق آلماني نيز با همكاري جان اوكـين دو اثـر از حكـيم ترمـذي را ترجمـه      
برند . 2منتشرشد ولايت از ديدگاه حكيم ترمذيوشرح كرده است كه به فارسي ترجمه و با نام  

اشـاره   3"مه المشرقبحثي در حكمه الاشراق يا حك: حكمت وفلسفه"راتكه همچنين در مقالة 
اي دارد به نوعي تئوزوفي درماوراء النهر كه از تعاليم اسلام ونيز تـاثيرات نوافلاطـوني بركنـار    

  . استنبوده است اواين نوع عرفان تعقلي را درزبان عربي برابر با حكمت دانسته
رة يكي در مقطع كارشناسي ارشد دربـا : دربارة حكيم ترمذي نيز دورساله نوشته شده است

از سوي آقاي محمد سوري وبا راهنمايي دكترنصـراالله پورجـوادي   » ولايت از ديدگاه ترمذي«
كه بخش اعظم اين رساله به زندگي  ومعرفـي آثـار حكـيم ترمـذي اختصـاص دارد و بخـش       

بدين .كوچكتري به سابقة ولايت در تصوف و همچنين موضوع ولايت وختم آن از نظر ترمذي
فكار ترمذي بسيار خلاصه و جداي از پيوند آن با حكمت او در اين ترتيب موضوع ولايت در ا

  .رساله آمده است
ديدگاه عرفاني حكيم ترمذي وتاثير «رسالةديگري در مقطع دكتري عرفان اسلامي به نام  

از سوي خانم مينا باهنر با راهنمايي دكتر  ابوالفضل محمـودي نوشـته   »  آن برافكار ابن عربي 
پژوهشگر  ايـن رسـاله    ..در دانشگاه آزاد از آن دفاع شد 1388-1387صيلي شد كه در سال تح

هـايي كـه ميـان    صوفي بودن او را با استناد به آمدن نام وي در برخي كتب صـوفيه  و شـباهت  
عقايد وي با صوفيان وجود دارد قطعي دانسته و تاثير آراي اورا در زمينة ولايت ونبوت درآراي 

  . تابن عربي بررسي كرده اس
  اهميت تحقيق _د

                                                 
  ش 1388انتشارات هرمس چاپ اول : ران ، ترجمة وتاليف مالك حسيني، تهچند رويكرد به يك مفهوم: حكمت.1
، دو اثر ازحكيم ترمذي،ترجمه دكتر  مفهوم ولايت در دوران آغازين عرفان اسلاميبرند رودلف رادتكه وجان اوكين،  . 2

 1379نشر مركز ،چاپ اول اسفند: مجدالدين كيواني،تهران
-34ش ( ،معارف ، ترجمة مريم مشرف،"مشرقبحثي در حكمه الاشراق يا حكمه ال: حكمت و فلسفه"برند راتكه، .  3

 ش   1374آبان - ، فروردين)35
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اين پژوهش كه بررسي حكمت  در عرفان اسلامي است، موضوعي تازه را مطرح مي كند  
ودر عين حال شواهدي مبني بر وجود جرياني مستقل به نام حكمـت را در سـده هـاي اوليـه     

اهميت ديگر ايـن پـژوهش مطـرح كـردن تمـامي آراي ترمـذي در       . ظهور اسلام ارائه مي دهد
، يافتن عناصر حكمي در آراي امام خميني ومقايسة حكمت ماوراء النهر  ونظريحكمت عملي 

با بخشي از تاريخ حكماي شيعي به نمايندگي امام خميني است كه بحث جديد وكاملا تازه اي 
  .است
  روش پژوهش ومراحل آن  _ه

روش اين پژوهش تحليلي و تطبيقي است،  بدين معنا كه ابتـدا تحليـل مفهـومي حكمـت     
گيرد و سرانجام براي اثبات ونيز يافتن ويژگي هاي كلي حكمت در عرفان اسـلامي  رت ميصو

بـاهم  ايران، دوشخصيت وابسته به دو جريان حكمي را كه شباهت هـايي البته درحوزة فرهنگي
سپس به منظور . داشته اند، براساس آثارشان جداگانه بررسي وعقايدشان استخراج وتحليل شد

مع تردرحوزة مذكور اين آراء با هم مقايسه وتطبيق داده شـد و ويژگـي هـاي    يافتن تعريفي جا
  . مشترك به عنوان تحليل مفهومي از حكمت استخراج گرديد

  منابع پژوهش _و
 اللمـع : منابع اصلي در اين رساله آثار صوفيان متقدم شامل تفسير وطبقات و تذكره هاست 

هجـويري، تفسـير    كشـف المحجـوب  مكـي ،  ابوطالـب   قوت القلوبكلاباذي،  التعرفسراج، 
البته ... سلمي و انصاري و طبقات الصوفيهكتاب هاي ... سلمي، تفسير تستري ، تفسير قشيري و

به تناسب پيش رفتن مفهوم تاريخي حكمت نيازبود تـا از آثـار ادبـي صـوفيانه در قـرن پـنجم       
وهمچنين براي سـير ايـن    تاهفتم از عارفان مشهوري چون سنايي، عطار و مولوي استفاده شود

ونيز برخي شروح شارحان ابن عربي استفاده  فصوصو  فتوحات مفهوم در مكتب ابن عربي از
  .شد

استفادة مستقيم از آثار اصلي ومهم حكيم ترمذي وهمچنين استفاده از تحقيقات كساني كـه  
  . در جهان عرب وغرب به تشريح و توضيح آثار او پرداخته اند

  .ي امام كه در تحليل مواضع ايشان در حكمت نظري وعملي به كار مي آمدكلية آثار عرفان
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چهارمين دسته از منابع اين پژوهش تحقيقات محققّاني مانند برند راتكـه،پل نويـا، هـانري    
  .همچنين استفاده از برخي مقالات دائره المعارفي ويا مجلات معتبرعلمي است. كربن بود

  فصل بندي  -ز
جه به برخي شواهد در جدايي حكمت از تصوف در سـده هـاي اوليـه    در فصل اول با تو 

. ظهور اسلام،  به طور جداگانه به آراء واحوال كساني پرداختيم كه بـا لقـب حكـيم نامبردارنـد    
 -كه بخش بزرگي از تاريخ حكمت رادر خود حفظ كرده اند -سپس در تفاسير و آثار صوفيان 

  .پرداختيمبه معناي حكمت و حكيم وويژگي هاي آن 
در فصل دوم به عنوان يكي از جريانـات مهـم حكمـي، حكمـت حكـيم ترمـذي يكـي از        
حكماي بزرگ ماوراءالنهر كه خوشبختانه آثار او در دسترس است در دو بخش نظري وعملـي  

  .بررسي شد
در فصل سوم  به جهت تاثيرات حكمت شيعي از حكمت قديم ايراني واسلامي وشـباهت  

به عنوان يكي از نمايندگان حكمت شيعي انتخاب  وآراي حكمي اودر دو  هاي آن، امام خميني
 .بخش نظري و عملي استخراج شد

در فصل چهارم به منظور يافتن مفهوم حكمت در عرفان اسلامي ودر حوزة فرهنگ ايران ، 
عقايدنمايندگان اين دو جريان با هم مقايسه شد و ضمن  آنكه فرقهـاي ايـن دو مكتـب ونيـز     

با حكمت ترمذي بيان شد، از وجوه مشـترك ايـن دو جريـان بـا     )ره(اي اختصاصي امامتفاوته
در فصل اول، به تعريف و ويژگي هاي حكمت در عرفـان اسـلامي در   توجه به مفهوم حكمت

  . حوزة فرهنگي ايران رسيديم
  
  
  
  
  
  
  


